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Abstract 

The psychology of literature, by psychologically analyzing the characters in the story, helps to 

understand their motivations, feelings, and behaviors more deeply and shows how the psychological 

and inner experiences of the heroes affect their decisions and actions. This approach allows the 

audience to understand the hidden layers of the characters better and establish a deeper connection 

with the work. In this research, the character typology of three female protagonists in the novel 

"Autumn is the Last Season of the Year" written by Nasim Mar’ashi based on Karen Horney's theory 

has been discussed. The main purpose of this research is to examine the characters of Leila, Shabane, 

and Roja and compare them with Hornay's three personality orientations: people-pleasing is seclusion 

and supremacy. The qualitative research method was based on the content analysis of the novel text. 

The results of text analysis show that each of these three women represents a distinct personality type. 

As a solitary person, Shabane searches for meaning in her inner and personal world and avoids 

extensive social interactions. Roja seeks love and support from others with her kindness and has a 

strong emotional attachment. Leila is a perfectionist and wants to prove to others that she is in a 

superior position with her successes and achievements. 
Keywords: Psychological criticism, Karen Horney, Persian novel, “autumn is the last season of 

the year”. 
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 چکیده

کند و ها، احساسات و رفتارهای آنان کمک میتری از انگيزههای داستان به درک عميقشخصيتروانشناسی ادبيات با تحليل روانی 

گذارد. اين رويکرد به یهای آنان در داستان تأثير مدهد که چگونه تجربيات روانی و درونی قهرمانان بر تصميمات و کنشنشان می

شناسی در اين پژوهش، به تيپ .تر با اثر برقرار کندفهميده و ارتباطی عميقها را بهتر های پنهان شخصيتدهد تا لايهمخاطب امکان می

هدف  شخصيتی سه قهرمان زن رمان »پاييز فصل آخر سال است« نوشتة نسيم مرعشی بر اساس نظرية کارن هورنای پرداخته شده است.

طلبی گيری شخصيتی هورنای، يعنی مهرطلبی، عزلتهای ليلا، شبانه و روجا و تطبيق آنها با سه جهتاصلی اين تحقيق بررسی شخصيت

دهد که هرکدام از اين سه زن، نمايندۀ يک تيپ شخصيتی تحليلی است و نتايج نشان می-طلبی است. روش تحقيق توصيفیو برتری

لات گستردۀ اجتماعی طلب، در جستجوی معنا در دنيای درونی و فردی خود است و از تعامجايگاه فردی عزلت متمايز هستند؛ شبانه در

طلب ليلا برتری .اش به دنبال عشق و حمايت از سوی ديگران است و وابستگی عاطفی شديدی داردروجا با مهرطلبی .کنددوری می

 .يگران ثابت کند که در جايگاه برتری قرار داردها و دستاوردهايش به دخواهد با موفقيتاست و می

 .کارن هورنای، رمان فارسی، پاييز فصل آخر سال استشناسانه، نقد روانها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:

بر اساس نظريۀ کارن  "ل استپاييز فصل آخر سا"شناسي شخصيتي سه قهرمان زن در رمان تيپ(. 1403) آرش، مشفقي؛ حسيني، داداش؛ پرشنگ، زادهايلخاني
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 مقدمه -1

پردازی يکی از ابزارهای مهم، برای به تصوير کشيدن افکار، احساسات و غرايز انسان است. نخستين تعريف از شخصيت

کننده در تراژدی تعريف عنوان ماهيت و طبيعت شرکت يقای ارسطو آمده است که در آن، شخصيت بهشخصيت در کتاب بوط

گويد که در فضايی بدون زمان و مکان مشخص قرار دارد و به طور کامل یشود. اين تعريف از قهرمان مطلقی سخن ممی

کند. چنين های جمعی را بازنمايی میويژگی ست ونمايندۀ نيکی يا بدی است. اين نوع شخصيت ثابت و غيرقابل تغيير ا

 (.243: 1386شوند، تفاوت دارد )براهنی، ها دچار تحولات میهای امروزی که در داستانشخصيتی با شخصيت

رفت. همچنين در آن دوره، در يونان باستان، واژۀ »کاراکتر« به معنای »حک کردن« يا »عميقاً خراش دادن« به کار می

دادند )يونسی، های مختلف انسانی را در الگوهای خاصی قرار میهايی بودند که تيپمحور شامل طرحهای شخصيتداستان

های برجسته شود که دارای ويژگیخصيت فردی قدرتمند، شجاع و ماجراجو توصيف می(. در ادبيات کلاسيک، ش289: 1386

 (.217: 1377اخلاقی و جسمی است )ميرصادقی، 

رود به هدف نهايی داستان دست برندۀ اصلی وقايع داستان است و انتظار میدبيات حماسی، قهرمان کسی است که پيشدر ا

ها يک ضدقهرمان نيز وجود دارد که در مقابل قهرمان تان است و در بيشتر حماسهيابد. قهرمان معمولاً شخصيت اصلی داس

خداست چرخد. در ادبيات کلاسيک، قهرمان معمولاً نيمهين دو شخصيت میگيرد و محور بسياری از حوادث پيرامون اقرار می

ه اجتماعی بالاتر از ديگران است و نقش داند که از نظر جايگا(. فرای نيز قهرمان را شخصی می105: 1370)شفيعی کدکنی، 

 (.48: 1377ها است )فرای، کند؛ چرا که قدرت او فراتر از ديگر انسانرهبری را ايفا می

شود عنوان فردی شرور معرفی میدر مقابل، ضدقهرمان شخصيتی است که در تضاد با قهرمان قرار دارد. ضدقهرمان اغلب به

، از لحاظ افکار، صفات، و رفتار در (. اين شخصيت181: 1371کند )داد، ابر قهرمان عمل میکه در قطب منفی داستان و در بر

 (.192-191: 1383، گيرند )اگریتضاد با قهرمان قرار می

های روانی حاصل روابط ناهنجار دوران کودکی است. به باور شناس نوفرويدی، معتقد بود که بيماریکارن هورنای، روان

گردد؛ به شود که مانع رشد استعدادها و تقويت اعتماد به نفس او میطی منجر به اضطراب اساسی در کودک میاو، چنين رواب

شرايطی مانند تحقير، ترساندن، ظلم و ناديده گرفتن نيازهای کودک، هستة وجودی او را تضعيف کرده و او را عبارت ديگر، 

ای سه راهبرد اصلی را برای اين سازگاری شناسايی کرده است که کند. هورنآميز میمجبور به سازگاری با محيط خشونت

های محيط در امان بماند کند تا از آسيبردها به کودک کمک میطلبی و انزواطلبی. اين راهبعبارتند از مهرطلبی، برتری

 (.11: 1377)هورنای، 

ی تبديل شوند و رفتار فرد را تحت تأثير قرار های ثابت شخصيتتوانند به ويژگیکند که اين راهبردها میهورنای بيان می

کنند. اين نيازها غيرمنطقی برای مشکلات فردی عمل میهای حلمثابه راهکند که بهور را معرفی میرنجدهند. او ده نياز روان

اعتبار، کشی، وجهه و شامل نياز به محبت و تأييد ديگران، داشتن شريک زندگی مقتدر، محدوديت زندگی، قدرت، بهره

ی رنجور تلق(. زمانی اين نيازها روان180-179: 1378تحسين، موفقيت، خودبسندگی و استقلال، و کمال است )شولتز، 

 .طور مداوم به دنبال ارضای آنها باشدشدت و به شوند که فرد بهمی

حرکت عليه ديگران، و حرکت سوی ديگران، هورنای همچنين اين ده نياز را در سه دسته کلی تقسيم کرده است: حرکت به

آن مرتبط است )فيست و  اب اساسی و تلاش برای مقابله باها به نوعی با اضطردور از ديگران. هر يک از اين دستهبه 

توانند به رفتارهايی منجر شوند که به طور مثبت يا منفی بر سازگاری فرد با (. اين نيازها در نهايت می254: 1394همکاران، 

 .فش تأثير بگذارندمحيط اطرا
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ررسی زندگی رمان پاييز فصل آخر سال است نوشتة نسيم مرعشی، يکی از آثار شاخص ادبيات معاصر ايران است که به ب

شناختی در طول های اين رمان از نظر شناختی و روانپردازد. شخصيتها و مشکلات متفاوت میها، چالشسه زن با دغدغه

های مرتبط با نيازها ويژه نظريهشناسی، بههای داستان از منظر روانکنند. بررسی شخصيتجربه میای را تداستان تغييرات عمده

ها و تعاملات آنها با ديگران کمک کند. نظرية کارن گيریتواند به درک بهتر از رفتارها، تصميممی های درونی،و اضطراب

طلبی( تدوين شده، طلبی و برتریگانه )مهرطلبی، عزلتای سهلهرنجور و راهبردهای مقابهورنای که بر اساس نيازهای روان

شناختی دهد. هدف اين پژوهش بررسی تيپها ارائه میصيتشناختی اين شخابزاری مناسب برای تحليل شناختی و روان

ای و ابلهشخصيت قهرمان رمان پاييز فصل آخر سال است، بر اساس نظرية کارن هورنای است و به تحليل راهبردهای مق

طلبی و عزلت اين تحقيق با تمرکز بر مفاهيم مهرطلبی، .پردازدشناختی قهرمان در مواجهه با مسائل زندگی مینيازهای روان

ها و روابط قهرمان را بر اساس اين نظريه تحليل کند. همچنين اين پژوهش به طلبی، تلاش دارد تا رفتارها، انتخاببرتری

 .های مختلف استهای شخصيت قهرمان در موقعيتهای شناختی بر تصميمات و واکنشأثير اين تيپدنبال نشان دادن نحوه ت

 روش تحقیق 2 _1

شناختی قهرمان داستان تحليلی با رويکرد نظرية کارن هونای است و به بررسی تيپ-از روش تحقيق توصيفیاين پژوهش 

های شخصيتی ل بررسی و با استفاده از نظرية کارن هورنای، ويژگیطور کامپردازد. متن رمان پاييز فصل آخر سال است بهمی

شود. در اين روش، رفتارها و تصميمات قهرمان با توجه به حليل میطلبی تطلبی و برتریقهرمان در سه بعد مهرطلبی، عزلت

روابط و تعاملات قهرمان با ديگر  شوند. همچنينبندی میدقت تحليل و طبقهای او، بهرنجور و راهبردهای مقابلهنيازهای روان

شناختی در فضای داستان و تأثير يپگيرد تا نحوۀ بروز اين تهای داستان بر اساس اين نظريه مورد مطالعه قرار میشخصيت

 آن بر تعاملات فردی و اجتماعی روشن شود.

 مبانی نظری 3 _1

کاوی در قرن بيستم است که با انتقاد از پردازان روانشناسان برجسته و نظريه( يکی از روان1952-1885کارن هورنای )

شناسی شخصيت ارائه داد. او بر اين باور بود که زمينة روانفرويد و تمرکز بر نيازهای انسانی، رويکرد نوينی را در نظريات 

گيری در شکل های دوران کودکی نقش اساسیگيرد و تجربهشخصيت افراد تحت تأثير عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می

 شخصيت و اختلالات روانی دارند. 

داشت. او معتقد بود که عدم تأمين نيازهای  ويژه به تأثير روابط خانوادگی و اجتماعی بر رشد شخصيت توجههورنای به

ار و ها در نهايت بر رفتهای اساسی منجر شود. اين اضطرابتواند به بروز اضطرابعاطفی و اجتماعی در دوران کودکی، می

با اين ای برای سازگاری (. هورنای سه نوع استراتژی مقابله175: 1378شخصيت فرد تأثيرگذار خواهند بود )شولتز و شولتز، 

 .طلبیطلبی و عزلتها معرفی کرد: مهرطلبی، برتریاضطراب

دارد. افرادی که به اين استراتژی مهرطلبی به تمايل فرد برای نزديک شدن به ديگران و جلب محبت و تأييد آنها اشاره 

تنهايی و اضطراب به جلب ک هستند و برای فرار از الگو تمايل دارند، معمولاً در جستجوی روابط عاطفی و اجتماعی نزدي

کنند تا نيازهای عاطفی خود را از طور مداوم تلاش می(. اين افراد به42: 1377پردازند )هورنای، محبت و تأييد ديگران می

»شخص مهرطلب از هيچ چيز به تنهايی  .فت کنند و در اين راستا ممکن است به سازش و فداکاری متوسل شوندديگران دريا

های حتی غذا خوردن، مسافرت رفتن به تنهايی را دوست ندارد چون وابسته است؛ بنابراين از بسياری از لذتبرد؛ لذت نمی

جام هر کاری بدون دخالت ديگران دچار اضطراب و تشويش شديدی (. او از ان30: 1381ماند« )هورنای، نصيب میزندگی بی
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گذارند آيد که مرا تنها میکند که لابد ديگران از من خوششان نمییگردد؛ زيرا »به طور مبهم پيش خودش اينطور استدلال ممی

 (.50: 1363و اين احساس ناخواستنی بودن برايش خيلی موهن و دردناک است« )هورنای، 

 شود. افرادی که اين استراتژی را انتخابطلبی به تمايل افراد برای اثبات خود و برتری بر ديگران مربوط مییل، برتردر مقاب

دليل ترس کنند، معمولاً در تلاش هستند تا احساس قدرت و کنترل بر زندگی خود را تجربه کنند. اين افراد ممکن است بهمی

های اجتماعی بالاتر قرار دهند و برای به دست آوردن ی، سعی کنند خود را در موقعيتاز ناکامی يا عدم تأمين نيازهای عاطف

 (.33: 1377موفقيت تلاش کنند )فرای، 

شود. اين افراد معمولاً در تلاش طلبی است که به تمايل فرد برای دوری از ديگران و انزوا مربوط میاستراتژی سوم، عزلت

های ها به دليل تجربهتگی به ديگران هستند. هورنای بر اين باور بود که اين نوع شخصيتبرای فرار از روابط نزديک و وابس

 (.72: 1378کنند و به تنهايی و انزوا گرايش دارند )شولتز، برقراری ارتباط با ديگران پرهيز میمنفی در روابط اجتماعی، از 

ت روانی تأثيرگذار بود. او با تأکيد بر نيازهای انسانی و توجهی در فهم شخصيت و اختلالاطور قابلنظرية کارن هورنای به

های درونی به سمت عواملی که شخصيت را ها و انگيزهبر غريزهشناسی را از تمرکز صرف های اجتماعی، ديدگاه روانبهتجر

و به شناسايی نيازهای رنجور پرداخت دهند، تغيير داد. هورنای همچنين به بررسی نيازهای رواندر تعامل با جامعه شکل می

: 1394يست و همکاران، تواند به بروز اختلالات روانی منجر شود )فها پرداخت که در صورت عدم تأمين، میاساسی انسان

52.) 

 معرفی رمان 4 _1

 اند؛های دشوار شدهکند که در مسير زندگی درگير دوراهیرمان »پاييز فصل آخر سال است« داستان زنانی را روايت می

عيت تلخ اقای جديد هستند، يا بايد رؤياهای خود را کنار گذاشته و با وزنانی که يا به دنبال فرار از گذشته و ساختن آينده

هايی از سه زن اصلی شود که هر کدام شامل روايتزندگی روبرو شوند. اين کتاب به دو بخش تابستان و پاييز تقسيم می

های متفاوتی را به های خاص خود، داستانها با دغدغهست. هر کدام از اين شخصيتداستان، يعنی شبانه، ليلی و روجا ا

 .کشندتصوير می

اند. با ليلی که شخصيتی قوی دارد، اما های مختلف که هر يک در جايگاه خود قابل درکو زندگیها سه زن با شخصيت

وهش برای برادر عميق است و با روجا که برای رسيدن شود. با شبانه که غم و اندگاهی از همراه نشدن با دلش عصبانی می

در اين رمان، ليلا از همسرش  .گذاردشت سر میکند و همزمان دلتنگ چيزهايی است که پبه يک زندگی جديد تلاش می

ا شود و شبانه بشود؛ روجا موفق به گرفتن ويزا برای مهاجرت و ادامه تحصيل نمیميثاق که قصد مهاجرت دارد، جدا می

که های برجسته کتاب، رفاقتی است رسد. يکی از ويژگیبه نظرش نمی ماند؛ چون راه ديگری برای بهبود زندگیارسلان می

ها اين دوستی را اند و در طی سالنام در دانشگاه با يکديگر دوست شدهميان اين سه زن شکل گرفته است. آنها از زمان ثبت

 گذارد.شان تأثير میو اين رفاقت در ابعاد مختلف زندگیاند به يک رفاقت عميق تبديل کرده

پردازد؛ ترديدهايی ها و ترديدها میها، با ترسها و ريشهستگیها با وابپاييز فصل آخر سال است، به مبارزه هميشگی انسان

را در عصری دلگير به گويد که رؤياهايشان هايی سخن میميان ماندن و رفتن، ميان رضايت و قناعت. اين کتاب از انسان

اگرچه  .هندۀ رؤياهايشان باشددشود، فصلی که شايد برای هميشه پايانبازند؛ عصری که در آن، پاييز نماد پايان میواقعيت می

اند. اين ها نارضايتی از موقعيتی است که در آن گرفتار شدهاين رمان قهرمان واحدی ندارد، اما نقطه مشترک همه شخصيت

های خود را از های خود برسند و برای دستيابی به يکی از آنها، مجبورند برخی از دلبستگیتوانند به همة خواستهسه زن نمی
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شود و محور اصلی روايت گونه، بارها و بارها در طول داستان تکرار میهای پيوسته و وسواسبدهند. اين دوراهیدست 

 است.

 بحث و بررسی _2

 شوند: به تفکيک بررسی و مقايسه می های رمانکارن هورنای شخصيتدر اين بخش بر اساس نظريات 

 شخصیت شبانه  1 _2

کند. ماهان در بدو تولد بيمار به دنيا آمده و يک پدر و مادر و برادرش ماهان زندگی میشبانه دختری تهرانی است که با 

کند گذارد. شبانه در دفتر روزنامه با ليلا کار میمیکودک استثنايی است. همين مسئله در زندگی و سرنوشت شبانه بسيار تأثير 

کند، اما شبانه برای ازدواج با مدتی از شبانه خواستگاری می شود. ارسلان پس ازو همان جا با پسری به نام ارسلان آشنا می

بسيار ضعيف است و  گيریشبانه در مسير داستان همواره شخصيتی ايستا دارد. او در تصميم او دچار ترديد و دودلی است.

کند، ندارد. شبانه  حتی در مقابل ارسلان که قرار است با او ازدواجتوان تصميم گرفتن و حرف زدن در مقابل دوستانش و 

ماند. همين مسئله توان و قدرت ويژه نگران تنهايی ماهان، که اگر او ازدواج کند ماهان تنها میهميشه نگران است، به

  گرفته است.گيری را از او تصميم

 مهرطلبی 1 _1 _2

ترسد و تنهايی و سکوت میشخصيت مهرطلب در تلاش است تا عشق و پذيرش ديگران را جلب کند. شبانه به شدت از 

خواهد با چند نفر قرار شام بگذارم... و با صدای بلند به همه چيزِ دنيا بخنديم« به دنبال ارتباطات اجتماعی است. »دلم می

(. او نيازمند برقراری ارتباط با ديگران برای پرهيز از تنهايی است. شبانه تمايل دارد در کنار ديگران 35-34 : 1395)مرعشی، 

طور مداوم به دنبال گفتگو و ارتباط با ديگران شادی و خوشحالی را تجربه کند. او برای فرار از احساس آزاردهندۀ تنهايی، به

کنم با شود. از اينکه در خانه تنها باشم متنفرم و هميشه سعی مینه، حالم بد میو حتی گفتگو با خود است. »تنها برسم خا

 (.35خودم صحبت کنم« )همان: 

کند خود را شخصيت مستقلی توصيف و معرفی کند، اما در جای نياز به حمايت و محبت ديگران: شبانه اگرچه سعی می

شود. به روی خودش افتد و از لای مردم رد میراه میشود. »جای داستان نياز او به حمايت و محبت ديگران مشاهده می

طور که مرا گيرد. همينوقت نمیا برايش مهم نيست، چون نفس خودش هيچهام. بالا رفتن از پلهآورد که من چيزی گفتهنمی

 زند:کشد و رويش به جلو است، انگار که با من نيست، غر میمی

ات عوض شوی، هم روحيهببرمت کوه. هم لاغر می هانی. از اين به بعد بايد جمعهکخيلی تنبلی! بس که ورزش نمی -

 شود.می

کنم. هيچ محبتی کند، فقط بلد نيست«، باور نمیشوم. هر چه هم روجا بگويد »احمق، دارد بهت محبت میباز بداخلاق می

اين شکم لعنتی را از همان روز اولی که آمدی  خواهد بگويم اين هفت هشت کيلو اضافه وزن وهايش نيست. دلم میدر جمله

 (.67کس ندارد« )همان: م داشته باشم. هيچ ربطی هم به هيچخواهام. از اين به بعد هم میو گفتی با هم باشيم، داشته

تحميل کند که اين پيشنهاد به نوعی به او کند، شبانه احساس میوقتی ارسلان از لاغر شدن و داشتن روحية بهتر صحبت می

ن استقبال کند، به جای اينکه از پيشنهادهای ارسلاکند. او بهشود و به جای احساس محبت، نوعی سرزنش را دريافت میمی

 ای از محبت نيست، بلکه انتقادی از وضعيت اوست.کند که اين نظرها نشانهاين فکر می

خواهد گويد. او میميقی که با خودش دارد سخن میگويد، در واقع، از ارتباط عاطفی عوقتی از اضافه وزن خود سخن می

شود. چنين برخوردی با موضوع نشانی است از وابستگی مربوط نمیای از خود اوست و به ديگران ش، نشانهبيان کند که وزن
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ورد انتقاد گونه که هست پذيرفته و تأييد شود، نه اينکه مخواهد همانو نياز او به پذيرش به همان شکلی است که هست. می

 قرار گيرد.

 طلبی عزلت 2 _1 _2

های منفی، تمايل دارند از روابط پذيری و تجربهاز آسيب دليل ترسها بهطلبعزلت ترس از ارتباطات نزديک و اجتماعی:

ی، کند. او همزمان با ترس از تنهايشبانه احساس سنگينی و يکنواختی شديدی را در تنهايی تجربه می نزديک دوری کنند.

ن گريزان است و با اين وجود از از تعامل با ديگرا تواند او را به جنون نزديک کند.کند که سکوت و خلوت میاحساس می

 کند.جويی میبرای فرار از گفتگو و ارتباط با ديگران بهانه

آيم چون ويم امشب نمیگها فکر کردم و آخرش فکر کردم به ارسلان میآرام بالا رفتم و به همة ايندو طبقه را آرام»

و تمام. اما کنار ميز ارسلان که ايستادم  آيميم، نمیاش بحث نکنگويم ديگر دربارهام و میآيم چون خستهحوصله ندارم. نمی

 شود بگذاريم برای يک شب ديگر؟ای ديگر آرام گفت: میشبانه

 گرديم.خواهم حرف بزنيم. زود برمینه شبانه. می -

 (.38 :1395مرعشی، شود بيرون رفت« )که نمی، با لباس کار هم ام. تازهآخر خسته -

شدت از خود ناراضی است و اين نارضايتی را به صورت احساس تنفر و لعنت شبانه به  احساس ناکامی و خشم از خود:

انيتور. لعنت به من ام به مام و خيره شدهلعنت به من. لعنت به من که مثل موش روی اين صندلی نشستهکند. »بر خود بيان می

وقت، حرف من نبوده« به من که هيچ خواهم. لعنتچه نمی خواهم وام مثل بچة آدم بگويم چه میوقت ياد نگرفتهکه هيچ

 (.36)همان:  

تواند نيازهای خود را بيان کند و اين ناتوانی  در ابراز هايش آشناست. آگاه است که نمیها و ضعفخوبی با ترسشبانه به

اش ز زندگینوعی سرخوردگی و احساس شکست در وجودش منجر شده است. به دليل اين ناتوانی، اها و نيازهايش به ستهخوا

کند. اين احساس ناکامی و خشم از خود را با توصيفاتی که از زبان رومئو بيان رضايت ندارد و مدام خود را سرزنش می

همراه با احساس ضعف و ناتوانی شخصيتی، به خشم او از خود دامن دهد. خودانتقادی شديد کند به وضوح نشان میمی

های ها و ناکامیدهندۀ تجربيات منفی و نااميدیتواند نشانی او به خود اشاره دارد، بلکه میاعتمادزند. اين حس نه تنها به بیمی

 او در گذشته نيز باشد.

پدرم را؟ مادرم را؟ يا  بدانم؟ مقصر بايد را کی بايستم؟ هايمميمصت روی توانمتوانم مثل آدم حرف بزنم؟ چرا نمی»چرا نمی

ام؟ شايد از آن شب قدر ضعيف شدهيچ چيزِ زندگی ما شبيه زندگی واقعی نشد؟ از کِی اينمريضی ماهان را، که بعد از آن، ه

 (؟40کنم با اين بچة مريض« )همان: اش فشار داد و داد زد: من چه کار زمستان که آژير خطر زدند و مامان ماهان را به سينه

کند. اش در جامعه  صحبت میکه در مورد خود و جايگاه برد، به ويژه زمانیشبانه از ترس و ناامنی رنج می ترس و ناامنی:

زند و بر شدت آنها اش را کاهش دهد، اما در واقع به اين احساسات دامن میخواهد با سرزنش خود، احساسات منفیاو می

)همان:  کنم«لعنت میام پشت ميزم و خودِ ترسويم را نشستهبار هم مثل هزاربار ديگر. امروز هم مثل هر روز، اينافزايد. »می

36). 

تنهايی و ارتباط با حيوانات: وجود حيوانی به نام رومئو که رابطة خيالی و نمادين بين او و شبانه وجود دارد شاهدی ديگر 

کند. اين حيوان، نمايانگر شبانه احساساتی را که نسبت به خود دارد از زبان اين حيوان بيان می بر تنهايی اين شخصيت است.

دهندۀ تنهايی و فقدان ارتباط پردازد. اين نوع ارتباط، نشانپنهان از شخصيت اوست که در عين حال به سرزنش او میبخش 
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ای ارز شخصيت شبانه است که با توصيفات عميق و صادقانههای بانسانی در زندگی اوست. انزوا، ترس و ناکامی از ويژگی

 های روحی و روانی شخصيتی او را درک کنيم و با او همدردی کنيم.پيچيدگی کند تادهد به ما کمک میکه از خود ارائه می

لن است و خوشحالم گويد: شبانة احمق، شبانة خنگ. ميز من ته ساکند و میرومئو، برۀ سياهم، از روی مانيتور نگاهم می»

 .(36)همان:   «که چسبيده به ديوار

 طلبی برتری 3 _1 _2

طلب در تلاش است تا خود را قوی و مستقل نشان دهد، حتی نمايش قدرت: شخصيت برتریکوشش برای اثبات خود و 

کند خوشحالم. بابا فکر میروم سر کار و فکر داند میداند. فقط میاگر در باطن احساس ضعف کند. »بابا اين چيزها را نمی

اش بود. که هيچ وقت نبايد نگران آيندهدهد. مهندسی کند دخترش مهندسی قوی و موفق است که توپ هم تکانش نمیمی

کند، (. شبانه به دليل فشارهايی که از انتظارات خانواده بر خود احساس می55: 1395داند« )مرعشی، بابا خيلی چيزها را نمی

 تا تصوير موفقی از خود به آنها ارائه دهد و انتظارات آنها را برآورده کرده باشد.در تلاش است 

کوشد تا احساس خوشبختی را به نمايش بگذارد، حتی اگر در واقعيت چنين حسی را تجربه شبانه میادای خوشبختی: 

(. با بيان اين جمله شبانه 48-47مان:  های خوشبخت را دربياورم. تنها کاری که مطمئنم خوب بلدم« )هنکند. »بايد ادای آدم

گذارد. او به وضوح به اين اش به نمايش میود و خانوادهفشار درونی خود را برای نشان دادن تصويری مثبت و قوی از خ

 کند که اين نمايش خوشبختی، در واقع ادای نقش است و نه حقيقت.نکته اشاره می

شخصيت شبانه، اين نياز ممکن است و اثبات خود به ديگران اشاره دارد. در  جويیطلبی به تلاش فرد برای برتریبرتری

برای نشان دادن تصوير مثبت از خود و برتر از واقعيت بروز کند. »خيلی وقت است داريم ادا  به صورت ادای نقش و تلاش

های سياه مشکلات ور شدن از سايهجويی و د(. کاربرد نماد غول سياه مصداق ديگری برای برتری48-47آوريم« )همان: درمی

ست. »غولی سياه بزرگ که هميشه کنار ماهان راه است، هرچند که در نهايت او درگير احساسات منفی و کمبودهای خود ا

 (.48رفت« )همان: می

 شده توسط کارنطور واضح تحت تأثير هر سه نوع شخصيت معرفیبا توجه به شواهدی که آورده شد، شخصيت شبانه به

در عين حال سعی دارد ترسد و هورنای قرار دارد. او از يک سو به دنبال ارتباط و پذيرش است، از سوی ديگر از تنهايی می

خوبی در متن منعکس عنوان فردی قوی و مستقل به نمايش بگذارد. اين تناقضات در رفتار و احساسات او بهتا خود را به

 کند.طلب معرفی میطلبی او را بيشتر به عنوان يک تيپ شخصيتی عزلتعزلت اند. با اين وجود ميل بالای او بهشده

 روجا 2 _2

التحصيل شدن در رشتة مکانيک وارد بازار کار های اين رمان نيز مثل ليلا و شبانه پس از فارغديگر از شخصيتروجا يکی 

گيرد و در همان رشته موفق به دريافت مدرک شود، اما او برعکس دو دختر ديگر خيلی زود تصميم به ادامة تحصيل میمی

مة تحصيل به خارج از کشور برود و تمام تلاش خود را معطوف به گيرد برای اداشود. سپس تصميم میکارشناسی ارشد می

 کند، اما روجا در اين مسير مشکلات فراوانی دارد. پدر روجا چند سال پيش فوت کرده، حال او با مادرش زندگیاين کار می

 کند. مشکل روجا برای رفتن به خارج در وهلة اول تنهايی مادرش است.می

 مهرطلبی 1 _2 _2

شناختی مهرطلبی کارن هورنای، روجا شخصيتی دارد که به دنبال ايجاد ارتباط با محيط و ديگران است و از اس تيپبر اس

اهنگی با محيط و نياز به پذيرش و ارتباط با ديگران گيرد. مهرطلبی در افراد با تمايل به همطبيعت و فضاهای باز انرژی می

ها را باز آيد، کرکرهها عاشق آسمان است. هر وقت مینشيند و مثل پرندهمیهای سالن »روجا کنار پنجرهشود. مشخص می
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های ه درختچرخاند و باش را میشود، صندلیافتد يا نه. خسته که میکند و برايش مهم نيست روی مانيتورش نور میمی

های يک دست قرمز يست که ميوهشوند و خودش نزند که تا يکی دو ماه ديگر پُر از رنگ میخرمالوی حياط شرکت زل می

 (.37:  1395خواهد بپرد و برود )مرعشی، اش میگيرد و همهرا ببيند. روجا توی سالنِ بسته آرام نمی

تا نور و فضای بيرون کند ها را باز میو طبيعت و محيط است. او کرکرهاين متن نماينگر وابستگی و علاقة روجا به آسمان 

های خرمالو و تغييرات فصلی های درختباعث دشواری در کار با مانيتورش شود. او از زيبايی را حس کند، حتی اگر اين

ياز او به ارتباط با جهان خارج و برد. همچنين، ناآرامی او در فضای بستة سالن و تمايل به »پريدن و رفتن« بيانگر نلذت می

های مهرطلبی، که افراد به دنبال هماهنگی و ارتباط ا ويژگیگريزی از انزواست. اين وابستگی و علاقه به طبيعت به خوبی ب

 .مثبت با محيط بيرونی هستند، همخوانی دارد

ويژه شود، بهز ديگران به وضوح ديده میدر شخصيت روجا، نياز به تأييد و دريافت عشق ا نياز به تأييد و عشق ديگران:

دهد. اين تمايل به تأييد ديگران در روابطش با افراد مهمی مانند اطرافيانش نشان میيق رفتارها و احساساتی که نسبت به از طر

 .ارسلان و مادرش بيش از همه نمايان است

شود، او ای که به مسابقه کارتينگ اشاره میصحنهکند تا در چشم ارسلان برجسته و قابل توجه باشد. در روجا تلاش می 

گشت. وقتی ديد شوم؟ ارسلان دنبالت میگويد: »نگفتم اول میل شود و سپس به راوی میکند تا اومی با تمام وجود تلاش

راهی  (. روجا به شدت به دنبال تأييد از طرف ارسلان است و پيروزی در کارتينگ را58نيامدی حالش گرفته شد« )همان: 

 .بيندبرای جلب توجه او می

رود هر چند نگران تنهايی مادرش است، اما به شکلی در پی به دست در بخشی از داستان، وقتی روجا به سفر تبريز می

هايش در خارج از کشور هم هست. او با وجود احساس گناه از آوردن تأييد مادر برای ادامه دادن به زندگی خود و موفقيت

گی نشانگر گرفتار شدن او داند که برای ادامة زندگی و تحصيلاتش ناچار است او را ترک کند. اين دوگانرش میتنهايی ماد

رامين نيست. تا يک سال ديگر دهلران طرح دارد. بعد هم که برگردد و نياز به تأييد مادرش است. » بين احساسات شخصی

ها تنها ماندن. اش بايد کشيک بماند. بالاخره بايد عادت کند به شبهاش بماند؟ برود سر کار، همتواند پيشقدر میمگر چه

مانند ... من که روند. هزار سال هم هست که مادرها تنها میها میانون طبيعت اين نيست؟ هزار سال است که بچهاصلاً مگر ق

شان. شايد هم به قول شبانه اند، نه مادرهاروند نه خودشان از غصه مُردهاش بمانم. اين همه آدمی که میتوانم تا ابد پيشنمی

 (.75ن را بگذاريم تويش تا هيچ کدام تنها نمانند« )همان: بايد يک خانه بگيريم و مامان و ماها

کند تا هميشه در بهترين حالت خود دهد و تلاش میظاهر و روابط اجتماعی: روجا به شدت به ظاهر خود اهميت می

ص در محيط خصوکند تا تأييدی از ديگران بهاش را مرتب میکند و جزئيات ظاهرید را نگاه میباشد. او مدام در آينه خو

شود... شيک و ساده است. خوب است برای يک دانشجوی جديد )فرانسه( به دست آورد. »صورتم قرص و محکم می

 (.77گويند نديد بديد است« )همان: خارجی. نمی

ای آنها تان با تمايل به کمک به ديگران و توجه به نيازهه نيازهای آنها: روجا در اين داستمايل به کمک به ديگران و توجه ب

آيد. روجا در حالی که به اهداف ويژه در رابطه با مادرش به چشم میبه طور پيوسته درگير است. اين جنبه از شخصيت او به 

خواهد او را مواره نگران وضعيت مادرش است و نمیکند، مثل رفتن به فرانسه برای ادامه تحصيل، هشخصی خود فکر می

خوبی استراحت کند. تواند بهشود و نمیفری کوتاه در تبريز است، از دور نگران مادرش میتنها بگذارد، حتی زمانی که در س

ن نيازهای خود و بيند و همواره در تقابل بيطور ناخودآگاه خود را مسئول مراقبت از مادر میدهد که روجا بهاين نشان می

نان بماند ... جا خشک است و بیاز يادش برود هوای اينتنها بماند، ب»ترسيده بودم دست .نيازهای مادرش قرار گرفته است
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آمده تا صبح رويی صدا میروبه تبريز که رسيدم، با موبايل ليلا بهش زنگ زدم. گفت ماست ندارد. روز بعد گفت شب از خانه

 (.74« )همان: نخوابيده از ترس

زمانی هم  .گران او است، حتی در لحظات دوری و سفرتواند به راحتی از مادر فاصله بگيرد و مدام در ذهن حود ناو نمی 

تواند کند خودش را متقاعد کند که نمیکند. اگرچه تلاش میگيرد به فرانسه برود، باز هم به شرايط مادر فکر میکه تصميم می

کند، ريزی میبرنامهاو برای آينده و زندگی خود  .های او را در نظر داردرش بماند، ولی همچنان دغدغههميشه در کنار ماد

طور کامل از نيازهای مادرش غافل شود و احساس مسئوليت شديدی نسبت به او دارد. »بايد يک وقتی کنده تواند بهاما نمی

 (.75« )همان: .پايش شکسته، سکته کردهشوم از مامان. نبايد هی فکر کنم غصه خورده، گم شده، 
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معمولاً با نياز به  شود. اين ويژگیدر شخصيت روجا تمايل به انزوا و تفکر عميق ديده می عميق: تمايل به انزوا و تفکر

روجا برای فرار از کاوش در دنيای درونی، تجزيه و تحليل احساسات و افکار، و دوری از تعاملات اجتماعی همراه است. 

برد تا در اين حالت بتواند به تفکر عميق در مورد مسائل های ناشی از آن، به انزوا پناه میفشارهای اجتماعی و اضطراب

بخش است« شوم. اين تنهايی برايم گاهی آرامششوم و در افکارم گم میام غرق می»من هميشه در تنهايی مختلف بپردازد.

به مثابه ابزاری نگری دارد. او از تنهايی شخصيت عميق و تفکرگرای روجا تمايل به خودکاوی و درون (.57: 1395)مرعشی، 

تواند به او کمک کند تا درک بهتری از خود و کند که میبرای کشف خود و تجزيه و تحليل افکار و احساساتش استفاده می

ها و روابط اجتماعی اش با چالشگی شخصيت او و نحوۀ مواجههها به طور کلی بر پيچيددنيای اطرافش پيدا کند. اين ويژگی

 .گذاردتأثير می

هايی که به او های شلوغ، به فعاليتهای انفرادی تمايل بيشتری دارد. او به جای شرکت در جمعبه تنهايی و فعاليت روجا

کمک کند تا احساس امنيت و آرامش بيشتری تواند به او مند است. اين تمايل میدهد، مانند خواندن کتاب، علاقهآرامش می

کنند، بيشتر اوقات »وقتی دوستانم مرا به مهمانی دعوت می .ت اجتماعی دور بماندداشته باشد و از فشارهای ناشی از تعاملا

 (.57های شلوغ باشم« )همان: دهم در خانه بمانم و کتاب بخوانم تا اينکه در جمعترجيح می

هايی خاب فعاليتدهد. وی از طريق انتهای انفرادی را ترجيح میيی و فعاليتکند و تنهااجتناب می او از تعاملات اجتماعی

ها نمايانگر عمق شخصيت او تواند به تجزيه و تحليل احساسات و افکارش بپردازد. اين ويژگیدهد، میکه به او آرامش می

 ا مواجه شود.اش با آنههايی است که ممکن است در روابط اجتماعیو چالش

آورد. جانبة مسائل روی میتفکر عميق و تحليل همهگيری سريع، به روجا به جای تصميم گرايی(:نگرانی از اشتباه )کمال

حل است و برای او اهميت دارد که قبل از اقدام، تمامی احتمالات و او در هر چالش يا موقعيتی، به دنبال يافتن بهترين راه

خواهد چيزی را یگرايی باشد. او نمتواند ناشی از احتياط و کمالکند. اين ميل به تحليل دقيق می عواقب ممکن را بررسی

شوم، به »هر بار که با يک چالش مواجه می. ناديده بگيرد يا با عجله تصميمی بگيرد که ممکن است بعداً از آن پشيمان شود

 (.63تا تمام جوانب آن را بررسی کنم« )همان: گذارم ها وقت میجای اينکه به سرعت تصميم بگيرم، ساعت

کاری به او امکان کند. اگرچه اين محافظهت که برای هر تصميم زمان زيادی صرف میگرا و محتاط اساو فردی دقيق، کمال

مواجهه ای بگيرد، اما ممکن است او را از سرعت عمل بازداشته و به نوعی او را در شدهدهد که تصميمات منطقی و حسابمی

زيتی به شمار آيد، اما اگر به افراط کشيده شود، تواند برای او مهای روزمره محدود کند. هر چند اين تفکر عميق میبا چالش

 گيری يا احساس اضطراب دربارۀ عواقب احتمالی را به همراه داشته باشد.ممکن است مشکلاتی مانند تأخير در تصميم
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خودش کمک کند. به افکار و احساساتش سر و  کند بهی و انزوای خويش تلاش میسخن گفتن با خود: روجا در تنهاي

 گذارد که افکار منفی را از خود دور کند. دهد. با خود قرار میسامان 

بار به خودم گفتم تنها ماندنِ مامان تقصير »از ديشب با خودم قرار گذاشتم امروز فکر کردن به چيزهای بد ممنوع است. ده

ام به موی کوتاه. نه هنوز عادت نکردهنشينم جلوی آينه، موهايم را درست کنم. تقصير تو نيست که بابا مُرده. می تو نيست.

شان شوند. بايد با اتو درستها هم مرتب نمیام با بالش، هر تکة مو يک طرف رفته. به اين راحتیکه تا صبح کشتی گرفته

ام خورند. بايد به چيزهای خوب فکر کنم. به زندگیرا بدانم. همه حسرتش را می امکنم. نبايد غصه بخورم. بايد قدر زندگی

ای که گيرم. به پذيرشم. به کمک هزينههايش. به سينماها. به پنج سال ديگر که دکترا میدر فرانسه. به قدم زدن در خيابان

فتخارش است من کنار دانشجوهای ديگرش درس ام. به دانشگاه. به مسئول دپارتمان مکانيک که برايم نوشته باعث اگرفته

 (.75)همان: هاست ديگر بخوانم. خوشبختی همين

های عاطفی در سخنانش با خود نمود يافته است. او به طور سعی او برای مديريت احساسات منفی و گريز از تنش 

دهد به تنهايی در مورد مسائل خود می کند و ترجيحهای عاطفی و اجتماعی دوری میکند که از درگيریغيرمستقيم بيان می

ن روجا به ساماندهی موها، نمادی برای تلاش او در ساماندهی به زندگی و افکارش فکر کند و تصميم بگيرد. اشارۀ نمادي

 .کندطلب معرفی میها و خصوصيات او را به عنوان فردی عزلتاست. همة اين واکنش
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شود. دست آورده، قانع نمیگاه به چيزی که به ه دنبال موفقيت بعدی است. او هيچآورد، ببه دست می روجا هر موفقيتی که

طلبی به معنای تمايل به تسلط و رقابت است، که در شخصيت روجا به شکل يک نياز دائمی در ديدگاه کارن هورنای برتری

دهد که در يک نقطه متوقف شود. همواره و به خود اجازه نمیکند. اهای بالاتر جلوه میبرای اثبات خود و رسيدن به هدف

ديگران پيشی بگيرد و به چيزی دست يابد که ديگران ممکن است آن را غيرضروری بدانند. اين حس رقابت با خواهد، از می

 دهد.طلبی عميقی را در او نشان میديگران و حتی با خودش برتری

شدم. میکنم. اما راضی نم و بقيه را راحت میشوم، خيال خودوم سر کار. مهندس میگويد، بگذار بر»اولش گفتم راست می

خوانم، شود. فوق میتوانم شبانه. دلم راضی نمیگذاشت. گفتم: نمیبستش. ته همه چيز نقطه میراهی جلوم باز بود که کار می

کرد. چيزی تم. اما فکر اين دانشگاه لعنتی ولم نمیدوست نداش _تو که درس خواندن را دوست نداشتی.  _آيم سر کار. بعد می

خواندند. مثل حسودی. نه که حسود باشم، نه. اما انگار مسابقه داشتم با خودم. يا با آنهايی که فوق می توی دلم بود مثل حرص،

ای که رد ل گُيم، هر مرحلهفوقم که تمام شد، انگار ديگر آب مرا برده بود. کم بود برايم. رفتن و دکترا گرفتن مانده بود. مث

خواهد. شان نرسيده، دلم يک چيز ديگر میگار سراب است آرزوهای من. هنوز بهشد. انای جديد جلوم باز میکردم، مرحلهمی

 قدر خودت را اذيت نکن. قانع نباش، اما راضی باش.رفتم. راه برگشت نداشتم. بابای شبانه گفت: اينبايد از ايران می

هم نخواندی. چه اشکالی دارد. يا مثلاً توانستم مثل شبانه بگويم درس نخواندی راضی. همينش بد بود. نمیبودم نه نه قانع 

کرد انگار. هميشه يک هيچ عقب زد. پيرم میشود. قناعت حالم را به هم میبگويم همين جا هم درس بخوانی، چيزی نمی

زدم. زدم. پذيرش گرفتم. اين يکی ديگر آخری است. دکترا را که بگيرم، میدويدم. بايد به خودم گل بودم از خودم. بايد می

روم بار میای يکبينم. هفتهنشينم با خيال راحت فيلم میروم سر کار، بعد میشود. از صبح تا عصر میهمه چيز تمام می

خيال شده ز ساختن فيلم قرمز، ديگر بیگويند بعد ادانم کيشلوفسکی بود يا کی. میروم سفر. نمیآرايشگاه، هر ماه هم می

ای دور. توی يک ويلا بنشينم روی مبل، هی سيگار بکشم و مشروب بخورم تا بميرم. خواهم بروم يک جبود. گفته بود می
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ماند قدر راضی بودن. آدم ديگر هيچ کاری در زندگی ندارد. فقط میشوم. چه کيفی دارد ايندکترايم را که بگيرم، مثل او می

 (.95-94: 1395حال و مُردن« )مرعشی،  و عشق

کند که هميشه »يک هيچ عقب« است و بايد بيشتر تلاش کند تی دائمی از خود، احساس میروجا با عدم قناعت و نارضاي 

تی ای برسد که در نهايت راضی شود. او به دنبال جايگاهی است که احساس کند ديگر نيازی به رقابت ندارد، اما حتا به نقطه

ها مهر تأييدی پايان تعقيب هدفه اين حالت بیگردد، کدر آن لحظه هم راضی نخواهد بود و به دنبال آرزوهای جديدی می

 طلبی اوست.بر برتری

اهداف تحصيلی و شخصی: روجا به دنبال ادامة تحصيل در فرانسه است. او همواره در تکاپو است تا خود را در موقعيتی 

سازد. اين تمايل به موفقيت، او به آرزوهايش دست يابد و از اين طريق به نوعی خود را از ديگران متمايز  قرار دهد که بتواند

خواهم در فرانسه تحصيل کنم تری در سر دارم. میدهد. »روياهای بزرگهای بلندپروازانه سوق میگذاریرا به سمت هدف

 (.75و به يک کارشناس موفق تبديل شوم« )همان: 

ند و اين مقايسه بر احساسات و کهای مختلف خود را با ديگران مقايسه میگاهی روجا در موقعيت سه:و مقايرقابت 

دهد کند، طوری که او را در جايگاهی قرار میگذارد. مقايسه با ديگران روحية رقابتی او را تحريک میهای او تأثير میانگيزه

»نگاه به  دهد که تلاش بيشتری کند.اين احساس رقابت به او انگيزه میخواهد هميشه در مقام برتر قرار گيرد. که می

 (.71دانم که بايد بيشتر تلاش کنم تا از آنها پيشی بگيرم« )همان: کنم و میهايم میهمکلاسی

خواهد عاملی برای احساس مسئوليت و موفقيت اجتماعی: او نه تنها به دنبال موفقيت و پيشرفت خود است بلکه می

خواهم نشان يت الگويی برای ديگران شود. »میخواهد با به دست آوردن موفقشرفت ديگران نيز باشد. بدين ترتيب که میپي

 (.72توان با تلاش و همت به جايی رسيد و ديگران را نيز به اين مسير هدايت کنم« )همان: دهم که می

نسبت به  توجه به نيازهای ديگران و احساس مسئوليتتلاش روجا برای دستيابی به موفقيت و برتری، با تلاشش برای 

اش باشد، در حالی که تواند محرکی قوی در زندگی. در نهايت، اين تمايل به موفقيت و برتری میتعادل استآنها در 

يگر همراه دارد. به طور کلی در شخصيت روجا ميل به موفقيت و برتری نسبت به ديگران بيش از دهايی را نيز به چالش

های تحصيلی و اجتماعی ويژه در زمينهط و اطرافيانش بهشود. اين ويژگی در نحوۀ تعامل او با محيهای رمان ديده میشخصيت

 .کندنمود پيدا می

 لیلا 3 _2

ليلا دختری اهوازی است که در رشتة مکانيک دانشگاه تهران پذيرفته شده و درس خوانده است. پدر و مادر او در اهواز  

کند. ليلا و ميثاق روزگار خوبی را در کنار همديگر کنند. ليلا پس از سپری کردن دورۀ تحصيلاتی با ميثاق ازدواج میگی میزند

کند گيرد برای ادامة تحصيل به خارج از کشور برود، اما ليلا با تصميم او مخالفت میکنند، تا اينکه ميثاق تصميم میسپری می

، ولی در نهايت تسليم کند که مانع جدايی از ميثاق شودق به خارج برود. او مقاومت زيادی میشود همراه ميثاو حاضر نمی

 گردد.شود و ميثاق راهی خارج میمی

 مهرطلبی 1 _3 _2

کند تا عشق، تأييد و حمايت خود تلاش می مهرطلبی در شخصيت ليلا بارز است. او در بسياری از لحظات زندگیويژگی 

را در اولويت قرار دهد يا در مقابل های ديگران شود که او گاهی اوقات خواستهت آورد. اين ويژگی باعث میدسديگران را به

 و به زيان خود عمل کند. خواست آنها کوتاه بيايد
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 کند هر طورهای بارز مهرطلبی ليلا، وابستگی عميق او به ميثاق است. او تلاش میيکی از نمونه :وابستگی عاطفی به ميثاق

گيرد برای هميشه ايران را ترک که ميثاق تصميم میاش با ميثاق را حفظ کند و او را از دست ندهد، حتی زمانی شده رابطه

شان از دست نرود. او برای اين رابطه حتی خود گذارد تا رابطهکند و حتی غرورش را زير پا میکند، وی از خودگذشتگی می

اش... تای کسی بگويم که حتی مارگارت تاچر هم، در خانه چيزی نداشت به جز زنيگيرد. »دوست ندارم بررا ناديده می

 (.34: 1395فروشی باغ ديگر هيچ جايی از قلبم نبود« )مرعشی، پرهايم ديگر نبودند و کتاب

ت. او وجوی تأييد و پذيرش از سوی ديگران اسطور مداوم در حال جستنياز به تأييد ديگران: ليلا در طول داستان به

های آنها توجه کند که اگر به خواستهی اوقات احساس میهمواره به دنبال کسب تأييد از سوی خانواده و دوستانش است. گاه

کند ظاهر خوبی از خود ها تلاش میها و گردهمايیشان را از دست خواهد داد. برای مثال، او در مهمانینکند، مهر و محبت

ه کرده است. »تازه دهد که انگار بر مشکلاتش غلبه دست آورد. او تصويری از خود ارائه مینشان دهد که تأييد اجتماعی ب

 (. 133تواند مثل وقتی که ميثاق بود، مهمانی بدهد« )همان: قدر خوب شده که باز میچند وقت است که خوب شده. آن

های ديگران ا جلوگيری از تنش، تسليم خواستههای ديگران: ليلا در مواردی برای حفظ ارتباط و يتسليم در برابر خواسته

های خود و شود از بسياری از خواستهکند از رفتن ميثاق جلوگيری کند، حاضر میايی که سعی میشود. برای مثال، در جمی

شتن عشق دهندۀ مهرطلبی بالا در اوست که برای نگه داشان را حفظ کند. اين رفتار نشاناش بگذرد تا رابطهحتی خودمختاری

 .گذردو توجه ديگران، حتی از خود و نيازهايش هم می

های مختلف )مانند معلم، ليلا در طول داستان از طريق ايفای نقش های مختلف:ای جلب محبت از طريق نقشتلاش بر 

ا و تلاش برای هدست آورد. اين تعدد نقش نگار( به دنبال اين است که عشق و احترام ديگران را بهفروش، روزنامهکتاب

خواهد از طريق گذارد. او میهرطلبی شخصيتی او را به نمايش میها، بخشی از مرسيدن به موفقيت در هر کدام از اين نقش

فروش و سوليست پيانو و ها محبت و احترام اجتماعی بيشتری کسب کند. »من دوست داشتم معلم و کتاباين فعاليت

سياری از موارد نيازهای شود که او در ب(. مهرطلبی ليلا باعث می34آمدم« )همان: ن کوتاه نمیکدامشانگار شوم. از هيچروزنامه

عاطفی و شخصی خود را ناديده بگيرد و به دنبال جلب محبت و تأييد ديگران باشد. اين ويژگی در تعاملاتش با ميثاق و 

 مشاهده است. خوبی قابلاش بههای وی برای حفظ جايگاه اجتماعیهمچنين در تقلا

  طلبی عزلت 2 _3 _2

دهد که تمايلی به برقراری ارتباط با ديگران در قسمتی از متن، ليلا به وضوح نشان می خودمحوری و تمايل به جدايی:

ها و دهد. او به طور ناخودآگاه از درگيریشود، واکنش نشان میاش میندارد و در عوض، به روابطی که موجب نااميدی

گفتم نرويم، اگر »اگر آرام می .ق بسيار وابسته استاش با ميثاکند، اما در عين حال به رابطهی ناخوشايند دوری میهاموقعيت

 (.111-110: 1395رفتی بدون من« )مرعشی، توانم زندگی کنم بدون تو، نمیگفتم نمیزدم و مینشستم و حرف میمی

گران دور نی دادن و ايجاد ارتباط با ديگران، خود را از ديادی برای مهماليلا در اوج ش گيری از جمع:تفکر درونی و کناره

خواست بعد مهمانی دادن انتهای زنانگی است. دلم زنانگی میپردازد. »کند و بيشتر به واکاوی احساسات درونی خود میمی

سبزی و ميوۀ تازه را با هم بدهد  خواست. بازاری که بوی مرغ و ماهی واز اين همه وقت. دلم خريد از يک بازار بزرگ می

ای کثيف، ميوه بردارند و نگاهم کنند و مثل پروانه دورم های ترکهاه و استخوانی، با دستو در آن هزار شاگرد مغازۀ سي

انه ها را بگذارند توی ماشينم. دلم انبار شدن يک عالمه کيسة پلاستيکی را روی ميز وسط آشپزخبچرخند و دنبالم بيايند و کيسه

رود و پاشد و سوختگی شيرينی که به دهان میانگشت میخواست و سر زدن همزمان به سه ماهيتابه و روغنی که روی می

هوا خواندن آوازی قديمی با کند روی تختة چوبی و بیتق چاقويی که قارچ خرد میشود و صدای تقاش آرام میسوزش
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يدن کنی، و کم آوردن ظرف برای چند زدن به گاز و بوی خوب پارچة دمريتم تخته و قارچ و چاقو، و سر رفتن برنج و گ

 (.105غذاها روی ميز« )همان: 

پردازی در انزوا های خود با خيالجای تمرکز بر مهمانی و مهمانانش، غرق در دنيای درونی خويش، اميال و خواست او به

 های آزاردهندۀ زندگی است.گويی حضور او در اجتماع نوعی فرار از واقعيت .رودفرو می

کند به اين با اينکه ليلا خود ترتيب مهمانی را داده، اما پس از مدتی احساس میاحساس غريبگی و بيگانگی با ديگران: 

کند. کند. بيگانگی با جمع و فرار از جمع انزواطلبی او را به وضوح به خواننده منتقل میجمع تعلق ندارد و از آنها دوری می

 (. 113گيرم« )همان: ه میخرين سرباز در شهری اشغال شده، پشت ديوارهای سرد آشپزخانه پنا»مثل آ

معنی فراری است. اين تناقضات در شخصيت او عمق های سطحی و بیاو خواهان ارتباطات واقعی و پرمعنا است. از جمع

های ديگران در مورد او همچنين ليلا از صحبت. کندهای زنان در جامعه را نيز بيان میبخشد و چالشبيشتری به داستان می

کنند تا موقع طور دربارۀ من بحث میکند. »آنها بدون من همينس تنهايی میاش آزرده است و به طرز عميقی احساو زندگی

 (. 113شام، بعد از شام نوبت کس ديگری است« )همان: 

اپسند گيری کند و آن را امری ندر برابر جدايی سرسختانه موضع شود اوافکار منفی دربارۀ جدايی: ترس از تنهايی باعث می

چيز درست شد ميثاق را به طور غير مستقيم متقاعد کند. »جدايی حرفش هم زشت است. اگر همهمعرفی کند تا بلکه بتواند 

 (. 110و رفتی، اگر همه چيز درست بود و ماندی، بعد حرف جدايی را بزن« )همان: 

در پی دستيابی به  کند، بنابراينپناهی و انزوا را تجربه میليلا با جدايی از ميثاق احساس بی و خودکفايی: نياز به استقلال

هايی زند، يادآوری عنوانداری موج میاستقلال مالی و خودکفايی است. همچنان که در او احساس زنانگی و ميل به خانه

خواهد هويت و استقلال خود را حفظ و دهد. او میدرت و کنترل میبگير بودن به او حس قچون خانم خانه بودن و حقوق

دهد. انجام کارهايی که دوست دارد ابستگی به ميثاق او را به راهی برای تأمين استقلال سوق میاثبات کند. درماندگی از و

خودم بودم. خانم بودم و دلم  کند. »حقوق گرفته بودم و خانم خانةمثل مهمانی دادن اين استقلال و خودکفايی را تقويت می

 (. 105خواست« )همان: مهمانی می

های کند با استفاده از روشبرد. او تلاش مینمايانگر فردی است که به شدت از تنهايی رنج میشخصيت ليلا،  تنهايی:

نها يک حالت عاطفی، بلکه تشود. تنهايی برای او نهمختلف، اين احساس را در خود کاهش دهد، اما مدام با نااميدی مواجه می

های روانی دهد. متن زير پيچيدگیاش سوق میدر زندگیيک فشار فيزيکی و روانی است که او را به سمت تغييرات جدی 

 دهد:وی ناشی از تنهايی و نياز به ارتباط انسانی را نشان می

های ام. پنجرهشود روی سينهگين آوار میشود به صورتم و هوای سنکنم، سکوت خانة خالی کوبيده می»در را که باز می

کنم کنم تا چيزی کنارم تکان بخورد. همين که تکان بخورد کافی است، حس میا روشن میکنم. تلويزيون رخانه را باز می

ها رنگ عصر هنوز در خانه است، اما چراغکشد، حتی اگر پشت شيشة ضخيم تلويزيون باشد. نور کمکسی در خانه نفس می

کنم. چيزی برای تماشا ا را عوض میهنشينم روی کاناپة قرمز و کانالکنم تا غم غروب نتواند غافلگيرم کند. میروشن می را

جا. کنم. صفحة فيسبوک، وبلاگ، ايميل. هيچ خبری نيست. بايد زنگ بزنم کسی بيايد اينکردن ندارد. کامپيوترم را روشن می

د و شونتر میکند. ديوارهايش هر روز به هم نزديکام میخانه نمانم. خانة خالی ديوانه بايد زودتر کاری پيدا کنم و عصرها

گذرد. کنند. يا بايد تو باشی يا کار. زندگی جور ديگری نمیآخرش يک روز، که خيلی دور نيست، وسط خودشان دفنم می

 (.35بايد بروم سر کار، هر چه باشد )همان:  
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ت او گذارد. توصيفادهد و بار سنگينی را بر دوش او میقرار میهندۀ خانه او را تحت فشار تنهايی و خلأ و سکوت آزارد

خواهد از شدت اين ها، میاز سکوت و فشار، تجسمی از تنهايی عميق اوست. او با روشن کردن تلويزيون و باز کردن پنجره

رد، حتی اگر فقط يک تصوير يا صدايی مصنوعی از خواهد چيزی در کنار او وجود داشته باشد و تکان بخوفشار بکاهد. می

های تلويزيون، حس ناکامی ست، حتی اگر اين ارتباط غيرمستقيم باشد. نارضايتی از برنامهتلويزيون باشد. او به دنبال ارتباط ا

تغييرات عمده در کند که بايد کند. اين ناکامی او را دچار اضطراب میاز تلاش برای فرار از تنهايی را در او تقويت می

شود. در نزوا باعث فروپاشی شديد روحی او میاش ايجاد کند و گرنه محبوس شدن در ميان ديوارهای تنهايی و ازندگی

کند که بايد به دنبال يک زندگی فعال و معنادار باشد تا بتواند از اين احساسات ناخوشايند خود را گيری مینهايت، نتيجه

 نجات دهد. 

 طلبیریبرت 3 _3 _2

امنيت و اضطراب اساسی  ايی که از عدمههای دفاعی است که شخصيتطلبی در نظرية کارن هورنای يکی از مکانيزمبرتری

کنند از طريق رسيدن به موفقيت و قدرت، احساس ضعف و طلب سعی میگيرند. افراد برتریبرند، آن را به کار میرنج می

 .ران چيره شونداضطراب خود را جبران کنند و بر ديگ

ار را مشاهده کرد. ليلا پس از مخالفت با تصميم هايی از اين رفتتوان نشانهدر بررسی شخصيت ليلا از رمان مرعشی، می

اش او های درونیدهد که درگيریميثاق برای رفتن به خارج از کشور و در نهايت تسليم شدن در مقابل تصميم او، نشان می

د: »تو به هر حال گويبرای مثال زمانی که ليلا به ميثاق می .دهد، اما به شکلی پنهانمی ی و قدرت سوقرا به سوی نياز به برتر

(. 34: 1395روی و ما بايد با هم باشيم. گفتی بهتر است پاهايم را روی زمين بگذارم و زندگی را واقعی ببينم ...« )مرعشی، می

کند، اما در درونش حس ناکامی از اين تری دفاع میبانه ميثاق، از زندگی سادهطلگرايانه و موفقيتاو در مقابل ديدگاه واقع

 .کندها رشد میارزشتفاوت 

اش در ميان دوستان و اطرافيان، نشان دهد کند با پنهان کردن احساسات واقعیهمچنين، ليلا پس از رفتن ميثاق تلاش می

بی بيرون آمده است. او با وجود اينکه در خفا همچنان درگير خاطرات خوتر از قبل شده و از وضعيت ناخوشايندش بهکه قوی

طلبانه تصويری از ثبات و راه است و برتریکند که همه چيز روبهشود و وانمود میع دوستان ظاهر میميثاق است، در جم

 (.133ود، مهمانی بدهد« )همان: تواند مثل وقتی که ميثاق بباز می که شده خوب قدر»آن :کندقدرت خود برای ديگران خلق می

دهندۀ فرار او از واقعيت تلخ شود، که نشانپوکسايد متوسل میوی برای کنار آمدن با غم و اضطراب خود به مصرف دياز

شوم يا قرص فهمم به خاطر خنکی آب است که آرام میخورم و نمی»ديازپوکسايدم را با يک ليوان آب خنک می .است

 (.113رده« )همان: قدر زود اثر کاين

 امنيت باشند.تلاش ليلا برای سرکوب اضطراب و احساس عدمطلبی و هايی از برتریتوانند نشانهاين رفتارها همگی می

های ويژه از جنبهتلاش برای موفقيت در زندگی شخصی: در شخصيت ليلا، تلاش برای موفقيت در زندگی شخصی به

های يریگشود که او را وادار به تصميمهايی روبرو میاش با چالشمراحل مختلف زندگیای مشهود است. او در عاطفی و حرفه

 .اش نمايان استها هم در روابطش با ميثاق و هم در پيگيری آرزوهای شخصیکنند. اين تلاشمهم و سخت می

وجهی از فروپاشی  ور شود و بهکند مانع سفر ميثاق به خارج از کشتلاش برای حفظ رابطه با ميثاق: ليلا ابتدا سعی می

کند. ثاق او را ترک کند و در مقابل خواست او با تمام توان مقاومت میخواهد ميزندگی مشترکشان جلوگيری کند. او نمی

(، 34شدی« )همان: داشتی و سوار آن هواپيمای لعنتی نمی»پاهای من روی زمين بود، اگر تو پاهايت را از روی زمين برنمی

 .کندراز میای که به او تعلق داشت، ابخود را از جدايی از ميثاق و زندگی ضوح نارضايتیاو به و
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ای کند زندگی شخصی و حرفهای: ليلا با وجود شکست در رابطة زناشويی تلاش میپافشاری بر آرزوهای شخصی و حرفه

هايی خواهد در نقشيش دست يابد. او میرغم فشارهای خارجی، در تلاش است که به آرزوهاخودش را پيگيری کند. او به

ر موفق باشد، و اين تنوع آرزوها ميزان علاقه و تلاش او برای ساختن يک هويت نگافروش و روزنامهمانند معلم، کتاب

 سازد.ای قوی و مستقل را نمايان میحرفه

کند خورده ببيند، سعی میه خود را شکستجای اينکتلاش برای بازيابی استقلال پس از جدايی: پس از رفتن ميثاق، ليلا به

کند از اين بحران عاطفی کند. با اشتغال به کار قصد میی در يک دفتر روزنامه پيدا میزندگی جديدی برای خود بسازد. او کار

ای مستقل هرهکند چرغم اينکه نتوانسته ميثاق را فراموش کند، اما با وانمود کردن به قدرت و مقاومت، تلاش میعبور کند. به

دهد که ای، نشان میهم در عرصه عاطفی و هم حرفه و قوی از خود نشان دهد. تلاش ليلا برای موفقيت در زندگی شخصی،

دهد هايش اهميت میيابی به خواستههای احتمالی، همچنان به پيشرفت و دسترغم مشکلات و شکستاو زنی است که به

 جنگد.و برای آنها می

 یگیرنتیجه _3

ا و ليلا هرکدام نمايندۀ تجربيات در رمان پاييز فصل آخر سال است اثر نسيم مرعشی، سه شخصيت اصلی شبانه، روج

های ها با چالششناختی زنان جوان در جامعة معاصر ايران هستند. اين شخصيتهای روانمتفاوتی از زندگی و پيچيدگی

دهند. ای منحصر به فرد، جهان درونی و بيرونی خود را بروز میبه شيوهکنند که هر يک وپنجه نرم میفردی و اجتماعی دست

تواند به ما کمک کند تا جايگاه هرکدام از آنها را در سه تيپ شخصيتی مهرطلب، ها میرفتار و تعاملات اين شخصيتتحليل 

 .اند، مشخص کنيمشناسی شخصيت شناخته شدهطلب که در روانطلب و برتریعزلت

های فردی و فکری درگير دغدغه گراست و عميقاًکه به تنهايی و استقلال تمايل دارد. او بيشتر درون صيتی استشبانه شخ

گذاری دارد. او در لاک خود فرو رفته و از ميلی و فاصلهخود است. شبانه نسبت به دنيای بيرون و روابط اجتماعی نوعی بی

نوعی نمايانگر دهد. شخصيت شبانه بهطلب قرار میهای عزلتر دستة تيپها شبانه را دکند. اين ويژگیديگران دوری می

های درونی در زندگی دنبال معنا و ارزشهای اجتماعی گريزان است و بهها و مشارکتست که از حضور در جمعفردی ا

 .کندخود سير می گيرد و بيشتر در دنيای درونیهای بيرونی فاصله میها و درگيریگردد. او از پيچيدگیخود می

او به روابط عاطفی و نياز به عشق و توجه اهميت روجا شخصيتی است که در جستجوی تأييد و حمايت ديگران است. 

های شخصيتی مهرطلب قرار دهد. تمايل روجا به بودن در کنار ديگران و احساس تعلق به جمع، او را در دستة تيپزيادی می

های احساسی و روابط نزديکش است و در تلاش است تا رضايت و يز درگير دلبستگیدهد. اين شخصيت، بيش از هرچمی

دهندۀ نياز او به عشق، امنيت عاطفی و تأييد از جانب اطرافيان است. او از ها نشاندست آورد. اين ويژگیمحبت ديگران را به

 .کند برد و تمايل دارد که روابطش را حفظهای احساسی رنج میها و فاصلهجدايی

او به دنبال موفقيت و دستاوردهای قابل توجه  ليلا شخصيتی است که تمايل به اثبات خود و برتری نسبت به ديگران دارد.

عنوان فردی موفق و توانمند به دست آورد. تمايل او به رقابت و پيشرفت، خواهد جايگاه خود را در جامعه بهاست. او می

ارد که هايش است و سعی دشدن و اثبات قابليتدنبال شناختهطلب در او دارد. ليلا بههای واضحی از شخصيت برترینشانه

های اجتماعی و دنبال موفقيتخواهد در زندگی شکست بخورد و به هر قيمتی بهديگران او را فردی موفق ببينند. او نمی

 .ای استحرفه

از اين سه زن، نمايندۀ يک تيپ شخصيتی متمايز های پاييز فصل آخر سال است، هرکدام در تحليل کلی از شخصيت

کند و از تعاملات گستردۀ طلب، در جستجوی معنا در دنيای درونی و فردی خود سير میلتعنوان فردی عزبههستند. شبانه 
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 .داش به دنبال عشق و حمايت از سوی ديگران است و وابستگی عاطفی شديدی دارروجا با مهرطلبی .کنداجتماعی دوری می

اين سه  .بت کند که در جايگاه برتری قرار داردها و دستاوردهايش به ديگران ثاخواهد با موفقيتطلب است و میليلا برتری

شناختی انسان هستند و نويسنده دهندۀ يکی از وجوه مختلف روانهای شخصيتی، هرکدام نشانشخصيت با نمايندگی اين تيپ

 شد.های زنانه در جامعه معاصر به تصوير بکها و تلاشای از دغدغهتصوير پيچيده با پرداخت دقيق آنها، توانسته است
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